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چکیده

»مؤیدّ بن محمود بن صاعد صوفی« مشهور به »مؤیدّالدین جَندْی«، یکی از پیروان نامدار ابن عربی است و 

شرح او بر فصوص الحکم از شرح های مهم این کتاب به شمار می رود. مؤیدّ جَندْی افزون بر شرح فصوص 

و الغَرّاء اللامیة که به زبان عربی است، سه اثر دیگر به زبان فارسی دارد. متأسفانه از دیگر آثار متعدد او نسخه ای 

برجای نمانده است. از زندگی و شرح احوال جَندْی آگاهی چندانی در دست نیست و کتاب های تراجِم 

عمدتاً دربارۀ او سکوت کرده اند. مهم ترین منابعی که اندکی از احوالات او را روشن می کند، یکی اشاره های 

پراکندۀ جَندْی در لابه لای آثارش است و دیگری مطالبی که از یادداشت های موجود در حواشی نسخه های 

خطی آثار او به دست می آید. در مقالۀ حاضر بر اساس آثار جَندْی و برخی آگاهی  های تازه که در نسخه های 

خطی به دست آمده است، به شرح احوال جَندْی پرداخته و آثار موجود و مفقود او را معرفی کرده ایم.

شرح احوال 

و معرفی آثار مؤیّد جَنْدی

تقدیم به استاد نجیب مایل هروی

دکتر محمد سوری
عضو هیأت علمی پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامی
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بخش نخست: شرح  احوال مؤید جَندی

دربارۀ زندگی و شرح احوال مؤید بن محمود بن صاعد صوفی معروف به جندی ظاهراً هیچ 

گزارش بیرونی وجود ندارد و آگاهی های اندکِ ما از او عمدتاً به مطالبی که خود او در آثارش 

مطرح کرده است برمی گردد. تنها کسی که در آثار خود مدخلی برای او باز کرده است، نورالدین 

عبدالرحمان جامی )متوفی 898( است. وی در کتاب نفحات الانُس )ص 556-557( به اختصار 

از مؤیدّ جَندی سخن گفته ولی اطلاعاتی که جامی به دست داده نیز به نوشته های مؤید جندی 

بازمی گردد. آگاهی هایی که از چند اثر برجامانده از مؤیدّ، در کنار چند منبع پراکندۀ دیگر، به 

دست می آید از این قرار است:

نخست از نام و شهرت او سخن بگوییم. درخصوص نام و لقبش، وی در آثاری که ازو باقی 

مانده مجموعاً هفت بار از خود نام برده است: چهار بار در کتاب نفحة الروح )صفحات 46 و 65 

و 142 و 157( با تعبیر »مؤید بن محمود بن صاعد الصوفی« و یک بار در شرح قصیدۀ لامیه 

)نسخۀ خطی کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، شمارۀ 2735، برگ 172 ب( با تعبیر »مؤید بن محمود بن 

صاعد بن محمد الصوفی« و یک بار در ابتدای »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« با تعبیر »مؤید بن محمود 

بن صاعد الادیبی الصوفی« )نسخۀ خطی کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، شمارۀ 2735، برگ 184 آ( و 

یک بار در شرح فصوص )ص 104( که سلسلۀ نسب خود را کامل تر ذکر کرده است: »مؤید بن 

محمود بن صاعد بن محمد بن محمود بن محمد بن سلیمان«. همان طور که ملاحظه می کنیم، 

وی همه جا خود را »مؤید« خوانده است نه »مؤیدالدین« و از این رو احتمالاً شهرت وی به 

»مؤیدالدین« از اغلاط مشهور باشد. همچنین مؤیدّ در این آثار لقب خود را صوفی یا ادیبی ثبت 

کرده است و از لقب »جَندْی« ذکری به میان نیاورده است. این لقب در نسخه های متأخر خطی 

بر او اطلاق شده است )برای نمونه، نسخۀ خطی کتابخانۀ دارالکتب در قاهره، شمارۀ 1157، 

برگ 1 آ، مورّخ 856(. در برخی نسخه های خطی نیز لقب »صاعدی« را برای او در نظر گرفته اند 

)برای نمونه، نسخۀ خطی کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، شمارۀ 2735، برگ 1 آ، با تعبیر »مؤید الصوفی 

الصاعدی«( که احتمالاً با نام جدّ او صاعد اشتباه شده است.

مؤیدّ جندی در کتاب نفحة الروح )ص 142-144( داستان آغاز سیر و سلوک خود را چنین 

شرح داده است که در ابتدا با مخالفت شدید پدرش و عالمان محل و استادان و خویشان و 
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دوستان و یاران مواجه شده است. آن ها با مؤید جرّ و بحث می کردند و دلیل های عقلی و شرعی 

و عُرفی می آوردند تا او را از این راهی که برگزیده بود بازدارند. مؤید مدتی کوتاه می آمد، ولی 

انگیزه ای حقیقی از درون جانش او را به راهی دیگر فرامی خواند. او حیران مانده بود و در نهایت 

خود را به خدا سپرد و تصمیم گرفت به مجلس حافظان قرآن برود و به اولین آیه ای که تلاوت 

شد تفأل بزند. قاری قرآن با آیۀ 24 از سورۀ توبه آغاز کرد:

قُلْ إنِْ کَانَ آباَؤُکُمْ وَ أبَنْاَؤُکُمْ وَ إخِْوَانکُُمْ وَ أزَْوَاجُکُمْ وَ عَشِیرَتکُُمْ وَ أمَْوَالٌ اقتْرََفتْمُُوهَا وَ تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

کَسَادَهَا وَ مَسَاکنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِیَکُْمْ منَِ الَلّ وَ رَسُولهِِ وَ جِهَادٍ فيِ سَبیِلهِِ فَترََبصَُّوا حَتیَّ یأَْتيَِ الَلّ 

بأَِمْرِهِ وَ الَلّ لَا یهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقیِنَ.

بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از 

کسادش بیمناکید و سراهایی را که خوش می دارید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی 

دوست داشتنی تر است پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را ]به اجرا در[آورد و خداوند گروه فاسقان 

را راهنمایی نمی کند.« )از ترجمۀ محمدمهدی فولادوند(.

با این استخاره، مؤیدّ جندی در مسیر خودش استوار شد، ولی پدرش که هم استاد او بود و 

هم بزرگ خاندان به شمار می آمد همچنان بنای مخالفت داشت. مادر مؤیدّ سال ها پیش از دنیا 

رفته بود و از ترکۀ او اسباب و اثاثیه و املاکی به مؤیدّ رسیده بود. مؤیدّ برای این که رضایت 

پدر را به دست بیاورد، همۀ این اموال را به او بخشید و در ضمن هزار دینار نیز از باب مهریه 

به همسرش داد و او را طلاق گفت و بدون اینکه حتا پول سیاهی همراه داشته باشد به نیت 

حج از دریا گذشت.

متأسفانه مؤید اشاره ای به محل زندگی خود نکرده است، ولی اگر بپذیریم که شهرت متأخر 

مؤیدّ به »جَندْی« در برخی نسخه های شرح فصوص به معنای این باشد که او اهل شهر جَندْ در 

کرانۀ شرقی رود سیحون )سیردریا( است )نک: لغت نامۀ دهخدا، ذیل »جَند«(، شاید بتوان گفت 

که مقصود او از »دریا« رود سیحون باشد. با توجه به اینکه در مناطق شرقی زبان فارسی و در 

زبان اردو رودخانۀ پرآب را دریا می نامند، می توان این را احتمالی معقول دانست.

مؤیدّ جندی پس از حج راهی آسیای صغیر شده است. وی چیزی از جزئیات سفر خود نگفته 

است، جز در همین حد که پس از سفر حج خداوند درک صحبت و همراهی صدرالدین قونوی را 
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نصیبش کرده است. مؤید صدرالدین قونوی را »کاملِ 

عصرِ خویش و قطب الاقطاب وقت« و جانشین خاتم 

و  می داند. صحبت  ابن عربی  یعنی  محمدیه  ولایت 

همراهی با قونوی ده سال به طول انجامید و تا هنگام 

مرگ قونوی ادامه داشت. در این مدت مؤید در همۀ 

خلوت ها و چله نشینی ها و مجاهدت های معنوی در 

تأیید  قونوی  نهایت  در  که  این  تا  بود  قونوی  کنار 

به مرحلۀ کمال رسیده است و می تواند  او  کرد که 

از دیگران دستگیری کند )نفحة الروح، ص 144(. با 

توجه این که مؤید ده سال نزد قونوی بوده، او احتمالاً 

در حدود سال 663 به قونیه رسیده است. اگر فرض 

را بر این بگیریم که سفر او از جَندْ به مکه و ادای حج 

و توقف های کوتاه و بلند در شهرهای میان مکه تا 

قونیه همچون بغداد سه سال به طول انجامیده باشد، 

شاید بتوان گفت که مؤید در حدود سال 640 به دنیا 

بیست سالگی در حالی که هنوز  آمده و در حدود 

فرزندی نداشته از اهل و عیال دوری گزیده و به سفر 

حج رفته است.

ابتدای کتاب شرح فصوصِ خود گفته  مؤید در 

است که قونوی متن فصوص الحکمِ ابن عربی را به 

او تدریس می کرده است، ولی وقتی شرح و توضیح 

او  باطن  در  قونوی  می رسد،  پایان  به  کتاب  خطبۀ 

تصرفی می کند و مؤید بقیۀ کتاب را می فهمد. قونوی 

دیگر نیازی نمی بیند که درس ادامه پیدا کند و به مؤید 

نزد  را  کتاب  خطبۀ  صرفاً  نیز  او  خود  که  می گوید 

دربارۀ زندگی و شرح احوال 
مؤید بن محمــود بن صاعد 
 صوفی معروف به جندی ظاهراً 
وجود  بیرونی  گزارش  هیچ 
 ندارد و آگاهی های اندکِ ما 
 از او عمدتاً به مطالبی که خود او 
در آثارش مطرح کرده است 

برمی گردد.
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ابن عربی درس گرفته و سپس با تصرف ابن عربی 

در باطن قونوی بقیۀ متن را فهمیده است. مؤید از 

شادمان  بسیار  استادش  و  میان خودش  تشابه  این 

می شود و می فهمد که از کتاب فصوص که بشارتی 

الاهی است بهرۀ فراوانی نصیب او شده است. بعد 

بر  شرحی  که  می خواهد  مؤید  از  قونوی  آن،  از 

امر می کند و  امتثال  بنویسد. مؤید  کتاب فصوص 

فی المجلس خطبۀ کتاب را شرح می کند و در شرح 

خود قواعد و ضوابط کلی و حکمت ها و اسرار را 

به اجمال می گنجاند، ولی با توجه به اینکه او دائماً 

ملازم قونوی بوده است، تا هنگام درگذشت قونوی 

به سراغ  دوباره  که  نمی کند  فرصت   673 سال  به 

نوشتن شرح فصوص برود.

در  قونوی  صدرالدین  به  مؤید  ارادت  هرچند 

نوشته های او موج می زند، ولی آن کسی که ذهن و 

ضمیر مؤید را پرُ کرده و با جان او آمیخته شده کسی 

به نظر مؤید جندی خاتم  ابن عربی که  نیست جز 

ولایت محمدیه است. وی خاتمیت ابن عربی را به 

زبان های گوناگون بیان کرده است؛ گاه می گوید »ختم 

الاولیاء« )نفحة الروح، ص 137( و گاه »خاتم الاولیاء« 

 )شرح فصوص، ص 96؛ نفحة الروح، ص 125( و گاه 

 »خاتم الولایة المحمدیة« )شرح فصوص، ص 109؛ 

 نفحة الروح، ص 144( و گاه »خاتم الاولیاء المحمدیین« 

)شرح فصوص، ص 151؛ نفحة الروح، ص 157(. 

افزون بر این، مؤید جندی نه تنها به عصمت ابن عربی 

 هرچند ارادت مؤید به صدرالدین 
قونوی در نوشتــه های او موج 
می زند، ولی آن کسی که ذهن و 
ضمیر مؤید را پرُ کرده و با جان 
او آمیخته شده کسی نیست جز 
ابن عربی که به نظر مؤید جندی 
خاتم ولایت محمدیه است. وی 
 خاتمیت ابن عربی را به زبان های 

گوناگون بیان کرده است.
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باور  دارد )شرح فصوص، ص 114 و 116( که او را در اعلی درجات عصمت می داند و شواهدی 

بر این مطلب اقامه می کند. خضوع و خشوع مؤید در برابر ابن عربی به اندازه ای است که در شرح 

فصوص همه جا از خود به »العَبد« و از ابن عربی به »الشیخ« یاد کرده است و در پایان کتاب خود را 

یکی از فرزندان الاهی از ورثۀ ابن عربی دانسته است )بعض الأولاد الإلهیین من ورثة خاتم الأولیاء 

المحمدیین(. ناگفته نماند که در چاپ استاد سیدجلال الدین آشتیانی از کتاب شرح فصوص، مؤید 

یک جا )ص 17( از خود با تعبیر »المؤید« یاد کرده است، ولی همین یک مورد نیز در نسخه های 

معتبر »العبد« است.

مؤید جندی از طریق استادش صدرالدین قونوی ناقل برخی اخبار مربوط به ابن عربی و 

حلقۀ مرتبطان و شاگردان نیز هست. وی در شرح فصوص الحکم می گوید:

کما رُویتُ عن سیدي و سندي و قدوتي إلی الل، الشیخ الکامل المکمّل، أکمل ورثة المحمدیین، 

صدر الحق و الدین، محیي الإسلام و المسلمین، أبي المعالي، محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف 

رضي الل عنه و کان یتکلّم معي في هذا المقام من سرّ القدر، أنّ شیخَنا الأکمل، خاتم الولایة الخاصّة 

المحمدیة، قال له: »لمّا وصلت إلی بحر الروم من بلاد أندلس، عزمت علی نفسي أن لا أرکب البحر 

إلّا بعد أن أشهد تفاصیلَ أحوالي الظاهرة و الباطنة الوجودیة ممّا قدّر الل عليّ و لي و منيّ إلی آخر 

عمري«. قال رضي الل عنه: »فتوجّهت إلی الل في ذلک بحضور تامّ و شهود عامّ و مراقبة کاملة، 

فأشهدني الل جمیع أحوالي ممّا یجري ظاهراً و باطناً إلی آخِرِ عمري، حتی صحبة أبیک »إسحاق بن 

محمد« و صحبتکَِ و أحوالکَِ و علومکَِ و أذواقکَِ و مقاماتکَِ و تجلیاتکَِ و مکاشفاتکَِ و جمیعِ 

حظوظک من الل، ثم رَکبِتُ البحرَ علی بصیرة و یقین، فکان ما کان و یکون من غیر إخلال و لا 

اختلال.

این حکایت را جامی در نفحات الانس )ص 547( نقل کرده است:

شیخ مؤیدالدین جندی در شرح خویش بر فصوص الحکم به نقل از شیخ خود صدرالدین قونیوی 

روایت کرد که شیخ)رض( گفت: »چون در ساحل اندلس به دریای روم )= مدیترانه( رسیدم تصمیم 

گرفتم که به کشتی سوار نشوم مگر پس از آن که تفصیل خوب و بد احوال ظاهر و باطن خود را که 

خداوند تا پایان عمر برایم مقدر کرده است مشاهده کنم. از این رو با حضور تمام و شهود همه جانبه 
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و مراقبتی کامل به خدای ـ سبحانه ـ متوجه شدم. در آن حال خدای ـ سبحانه ـ هم احوالی را که در 

باطن و ظاهر و تا پایان عمر بر من می گذشت، حتی صحبت با پدرت اسحاق بن محمد و صحبت 

 با تو و احوال و علوم و اذواق و مقامات و تجلیات و مکاشفات و همه نصیب تو را از خداوند 

ـ سبحانه ـ مشهود من ساخت. آن گاه با بصیرت و یقین سوار کشتی شدم و شد آنچه شد و از این 

پس نیز بی کم وکاست، همان خواهد شد.«2

 در حکایت دیگری از شرح فصوصِ مؤیدّ جندی )ص 107(، ارادت سعدالدین حمویه 

)ف 649( به شاگردان ابن عربی روشن می شود: 

سمعتُ سیدّي الشیخ صدرالدین محمد بن یوسف رضي الل عنه أنهّ اجتمع هو و الشیخ إسماعیل بن 

سودکین تلمیذ الشیخ خاتم الأولیاء مع شیخ الشیوخ سعدالدین محمد بن المؤیدّ الحموي بمحروسة 

دمشق في سماع، فقام الشیخ سعدالدین رضي الل عنه في أثناء السماع و الناس في مواجیدهم إلی 

صفّة في ذلک البیت و بقي واقفاً واضعاً یدیه علی نحره مطرقاً إطراق إجلال و تعظیم متأدّباً إلی أن 

انقضی السماع و قد سری سرّ جمعیته و حاله في ذلک الجمع. ثم قال في آخر المشهد و قد غمّض 

عینه: »أین صدرالدین؟ أین شمس الدین إسماعیل؟«. قال الشیخ رضي الل عنه: فبادرنا إلیه أنا و الشیخ 

شمس الدین إسماعیل فتعانقنا و ضمّنا إلی صدره، ثم فتح عینه في وجوهنا و لحََظَنا ملیاًّ و قال: »حضر 

رسول الل صلّی الّل علیه و سلّم فوقعت بین یدیه کما رأیتموني الآن فلمّا انصرف، أحببت أن أفتح 

عیني في وجوهکما، فقد کانت في شهود وجه رسول الل صلّی الل علیه و سلّم.«

جامی این حکایت را با کمی تصرف و حذف نام ابن سودکین چنین ترجمه کرده است 

)نفحات الانس، ص 432(:

شیخ مؤیدّالدّین الجندی در شرح فصوص الحکم می گوید که: شیخ صدرالدین روزی در مجلس 

سماع با شیخ سعدالدین ]حمویه[ حاضر بود. شیخ سعدالدین در اثنای سماع روی به صفّه ای که در 

آن منزل بود کرد و به ادب تمام مدّتی بر پای ایستاد، و بعد از آن چشم خود را پوشید و آواز داد 

که: أین صدرالدّین؟ چون شیخ صدرالدّین پیش آمد، چشم بر روی وی بگشاد و گفت: حضرت 

رسالتصلّی الّل علیه و سلّم در آن صفّه حاضر بودند، خواستم که چشمی که به مشاهده جمال آن حضرت 

مشرّف شده است، اوّل به روی تو بگشایم.
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مؤید جندی در گرفتاری ها به روحانیت ابن عربی پناه می برُد و ابن عربی او را نجات می داد. 

جندی یکی از این موارد را در شرح فصوص الحکم )ص 107-108( نقل کرده است:

کنتُ في دار السلام حرسها الل تعالی و کان نزیلي شخص ادعی أنه المهدي علیه السلام و قال لي: 

اشهَد لي. فقلتُ: أشَهدُ عند الل أنک غیره و لستَ إلا کاذباً. فعاداني و جمع علي الملاحدة و النصیریة 

و أثار عليّ جماعةً منهم و قصد إیذائي فلجأت إلی روحانية خاتم الأولیاء و توجهتُ إلیه و قد 

أخذ بیدیه یدََي ذلک المدّعي و رجِلَه الیمنی و شمالهَ و قال: أضَرِبهُ علی الأرض؟ فقلت: یا سیدي، 

لک الأمر و الحکم. فانصرف عنيّ و قمتُ و خرجتُ إلی المسجد فإذا المدّعي مع أتباعه مجتمعین 

مجمّعین علی ما نوََوا، فلم ألتفت إلیهم و جُزتُ إلی المحراب و صلّیتُ صلاتي ثمّ لم یقدر و دفع 

الل عنيّ شرّه ثم تاب علی یدي و سافر عني و الحمد لل.

در بغداد ـ که خداوند آن را از بلاها نگهدارد ـ بودم و هم خانۀ من کسی بود که ادعا می کرد 

مهدیعلیه السلام است. او به من گفت که شهادت بده که من مهدی هستم. گفتم: نزد خدا شهادت 

می دهم که نه تنها مهدی نیستی که تو دروغگویی بیش نیستی. او با من دشمنی ورزید و ملحدان و 

نصَُیریان را گرد آورد و گروهی از آن ها را علیه من شوراند و قصد آزار مرا داشت. من به روحانیت 

خاتم اولیا ابن عربی متوسل شدم و به او روی آوردم. ابن عربی با دو دستش دستان آن مدعی و پاهای 

او را گرفت و گفت: بکوبمش به زمین؟ گفتم: ای مولای من، تو صاحب اختیار هستی. مدعی از 

من دست برداشت و من بلند شدم و به مسجد رفتم. ناگاه دیدم که مدعی و ابواب جمعی اش گرد 

آمده اند و می خواهند نیتشان را در اذیت کردن من جامۀ عمل بپوشانند. من به آن ها محل نگذاشتم و 

به سمت محراب رفتم و به نماز ایستادم. پس از آن کاری از پیش نبردند و خداوند شرّ آن مدعی را 

از من دفع کرد و او در نهایت به دست خودم توبه کرد و از نزد من رفت و سپاس از آن خداست.

در این ده سالی که مؤیدّ جندی در قونیه ساکن بود و از محضر صدرالدین قونوی کسب 

فیض می کرد، مولانا جلال الدین رومی نیز در همین شهر به تربیت مریدان و مجلس گویی و 

سرودن دیوان شمس و مثنوی اشتغال داشت و کمی پیش از آن که مؤید قونیه را ترک کند از 

دنیا رفت. در آثار باقیمانده از مؤید جندی هیچ یادی از مولانا به چشم نمی خورد، ولی افلاکی 

در مناقب العارفین )ج 1، ص 359-360( ـ و به تبعیت از او جامی در نفحات الانس )ص 465( ـ 

داستانی نقل کرده اند که از ارادت بی پیرایه و خالصانۀ صدرالدین قونوی به مولانا حکایت می کند 
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و راوی این داستان کسی نیست جز »مؤیدّالدین جَندی«. عبارت افلاکی چنین است:

مَلَطی روایت کرد که در شهر عراقلیه در خانۀ  هم چنان ملک الادباء خدمت مولانا صلاح الدین 

نورالدین وفادار با جماعت قبۀّ بزرگ و شیوخ کرام همدم بودم. همانا که شیخ مؤیدّالدین جندی با 

چندی صوفیان که جندی بودند از قونیه رسید. استقبال او کرده به غایت مکرّم و معزّز داشتند. بعد 

از سلام و طعام و انواع کلام از شیخ مؤیدّالدین سؤال کردم که خدمت شیخ صدرالدین  در شأنِ 

بی نشانِ مولانا چه می گفت و در خلوات چگونه صفت می کرد؟ گفت: »والل روزی با خواصّ یاران 

در بندگی شیخ نشسته بوذیم، مثل شمس الدین ]محمد بن ابی بکر فارسی[ ایکی ]متوفی 697[ و 

فخرالدین عراقی و شرف الدین موصلی و شیخ سعید فَرغانی و نصیرالدین قونوی و غیرهم، حکایت 

سیرت و سریرت مولانا بیرون آمد. شیخ به صدقِ تمام و ایقانِ کلّی شورکنان فرمود که اگر بایزید 

و جنید در این عهد بودندی غاشیۀ این مرد مردانه را برگرفتندی و منتّ بر جان خود نهادندی، 

همچنان خوانسالار فقر محمّدی اوست. ما به طفیل او ذوق می کنیم و همگی ذوق و شوقِ ما از 

قدم مبارک اوست.« تمامت درویشان انصاف داده بیانِ عیانِ شیخ آفرین کردند. بعد از آن مؤیدّالدین 

گفت: »منِ بیچاره نیز از جمله نیازمندان حضرت آن سلطانم.« و این بیت را گفت:

شعر

صُــورَةٌ لوُهَــةِ  للُِْ فینـَـا  کانَ  دُلـَـوْ  أتَـَـرَدَّ لَا  وَ  أکُْنــی  لَا  أنَـْـتَ  هُــوَ 

معنای بیت اخیر چنین است: اگر در میانۀ ما برای الوهیت صورتی پیدا شود، آن تویی و من این 

سخن را به تصریح و بی تردید می گویم )ترجمۀ محمود عابدی، تعلیقات نفحات الانس، ص 865(.

از حکایت افلاکی، در صورت صحّت، به دست می آید که مؤیدّ در شهرها و مناطق مختلفی 

حضور داشته و سفر کرده است از جمله عراقلیه )از توابع شهر قیصریه(.

پس از درگذشت قونوی، مؤیدّ قونیه را به قصد بغداد ترک می کند. در بغداد تجربه های 

حضرت حق او را فرامی گیرد و در نتیجه خلوت می گزیند و درهای رحمت خدا بر وی باز 

می گردد. برخی از افاضل که او را می شناختند، اصرار می کنند که شرح فصوص را به پایان 

برساند. مؤید بخش هایی از شرح خود را می نویسد ولی پیش از آن که کتاب به پایان برسد، 

بغداد را ترک می کند )شرح فصوص، ص 10-9(.
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مؤید از بغداد به کجا رفته است؟ خود او چیزی در این خصوص نگفته است، ولی احتمال 

دارد که از بغداد به تبریز رفته باشد، زیرا او در شوّال سال 691 در تبریز بوده است. وی در این 

تاریخ از تألیف شرح قصیدۀ لامیه فراغت یافته و آن را به صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی 

زنجانی معروف به صدر جهان )مقتول 697( که در آن تاریخ وزیر گیخاتو خان )متوفی 694( 

حاکم ایلخانی و ساکن تبریز بوده تقدیم کرده است. صدر جهان »در کرم و سماحت و جود 

و سخاوت رقم نسخ بر مکارم صاحب ری و حاتم طی کشید و در ایام حیات هر چه از هر 

جهت حاصل کرد در وجه انِعام سادات و علما و فضلا و مشایخ مصروف گردانید« )خواندمیر، 

دستورالوزراء، 1317 ش، ص 305(. یکی از  این »سادات و علما و فضلا و مشایخ« که به 

خدمت صدر جهان رسیده و کتاب خود را به نام او توشیح کرده، همین مؤید بن محمود بن 

صاعد صوفی است که صدر جهان را به انواع صفات و کمالات ستوده و در ابتدای شرح قصیدۀ 

لامیه چنین گفته است:

و خَدِمْتُ به حضرةَ المخدومِ الأعظم، و الصاحبِ المعظّم، مالکِ ممالک الجود و الکرم، سالک 

مسالک العلی علی النهج الأقوم و الأتمّ، ولیّ الأیادی و الإحسان و النعم، ملاذ العالم، مربیّ الأفاضل، 

باهر الاختیار و الفواضل،  کهف المفاخر و المکارم و الفضائل، محرز محامد الأواخر و الأوائل، صدر 

الدنیا و الدین، قطب الإسلام و المسلمین، ملجأ الملوک و السلاطین، صاحب دیوان الممالک فی 

العالمین، أحمد بن عبدالرزاق الخالدی، أدام الل أیامه، و أقام أعلامه، و قرن بالتمکین التام و بلوغ 

النجح فی المرام سَننَهَ و أعوامه، و ساعَدَه بساعده الأسدّ فَجَعل یده هی العُلیا، و کلمةَ أعدائه هی 

السفلی، و حلّ له العُقَد و العری، و عقد حبله بالعروة الوثقی، و بلغه من آماله الغایة القصوی، و شدّ 

بأیدی تأییده أزرَه، و قوّی بالنصر و التمکین ظهرَه، و شرح بنور هدایته صدره، و أطلع من مشارق 

فیض فضله شمسَه و بدرَه، بمحمد و آله. چون تهیئت تهنیتِ آن مخدوم همگنان از رغایب غرایب 

اموال و تحف، و لطایف بدایع طُرَف، تقدیم می داشتند و توسل هر اهل فضلی به صنعتی در خور 

همت و قدر استطاعت خویش بیش نبود، و معلوم و محقق است که هر چه از این قبیل پیشکش 

آن حضرت کنند دون استحقاق خدمت باشد و اگرچه آن مخدوم ـ أعزّه الل نصرَه و أعلی أمرَه ـ 

تلقی هرچه کمتر است بیشتر فرماید تا منسوب به مکارم اخلاق و و مضاف به حسن شمایل و طیب 

اعراق او باشد، چه دنیا و هر چه در او است در نظر عارفانۀ مخدوم قدری ندارد چنانکه ابویزید 
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بسطامی ـ قدّس سرّه ـ فرمود: »لو أنّ العرش و ما حواه فی زاویةٍ من زوایا قلب العارف ما أحسّ به« 

بدین سبب این ضعیف را غیرت درویشانه بر آن حمل کرد که وضع پیشکش خویش نه از آن نمط 

سازد. و چون بهترین ذخیره ای که ارباب ذخائر و اصحاب بزرگی و مفاخر همّت و نهایت نهمت 

بدان گمارد دعای صالح مستجاب و ثنای فایح مستطاب است که بر صفحات روزگار پایدار بماند، 

خواستم که تخلص این قصیدۀ غرّا که مع عذوبة ألفاظها و علوّ عباراتها و رقتّها و متانة إشاراتها و 

معانیها فی دقتّها مشتمل بر امّهات علوم تحقیق و کلیات اصول وصول و سلوک طریق است، به نام 

آن مخدوم یگانه باشد که منبع منیع مفاخر و مکارم و حضرت عالی اش مرتع و مربع اکابر و مکارم 

است، یادگار نام نیک و سیرت ستوده و صیت عدل و فضل و بزرگی و اخلاق پسندیدۀ او طیب 

نشر آن مشام عالمیان معطر گردانیده است و انتشار آن در اقطار موجب طی ذکر حاتم طی گشته 

علی مرور الزمان و کرور الحدثان و اختلاف زمان و مکان بر اذهان همگنان جلوه دهد )کتابخانۀ 

شهیدعلی پاشا، نسخۀ 2735، برگ 172 آ - 172 ب(.

احتمالاً مؤیدّ جندی هم زمان با سکونت در تبریز به سرزمین های دیگر و به ویژه به شهرهای 

آسیای صغیر نیز می رفته است، چرا که احتمالاً کتاب نفحة الروح و تحفة الفتوح را در شهر سینوپ، 

واقع در شمالی ترین نقطۀ ترکیه در کنار دریای سیاه، تألیف کرده و در آن از شرح فصوص و 

چندین کتاب دیگرِ خود یاد کرده است. مؤید کتاب نفحة الروح  را نیز همچون شرح قصیدۀ لامیه 

به زبان فارسی نوشته و به یکی از بانوان محترم و محتشم سینوپ تقدیم کرده است. تعریف و 

تمجیدهایی که مؤید از آن بانویِ برای ماناشناخته کرده است، بسیار جالب است:

و نام این رساله نفحة الروح و تحفة الفتوح کردیم و تحفۀ حضرت عالیۀ خداوندگار اعظم بانوی عالم 

ملکة الملکات نتیجة العلی و السعادات مفخر المخدرات شاه خواتین زبیدۀ عصر رابعۀ زمان خلاصۀ 

دولت و محاسن و مفاخر و سلالۀ پادشاهان اکابر زین الدنیا و الدین رکن الإسلام و المسلمین وفقّها 

الل تعالی للخیرات و المبرّات و عصمها فی سرادقات الحفظ و الوقایات فی جمیع الأوقات و جعل 

حضرتها العلیّة محفوفة بأنواع السعادات و مکنوفةً بأصناف البشارات و البرکات و ذُخراً للمبرّات 

ساخته و فرستادم تا در مطالعۀ اشرف دارد و بدان عمل کند تا به مراتب و مقامات اولیا و کاملان 

برسد، زیرا که از حسن اعتقاد پاک که در اصل جبلّت و طبیعت شریفۀ ایشان مرکوز است قابلیت 

جملۀ کمالات انسانی و اهلیت فواضل و فضایل ربانی را دارد.
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مؤید پس از برشمردن این همه فضایل و محامد، درخواست اصلی خود را چنین مطرح 

کرده است:

لاجرم ارباب فضایل و اصحاب طریق از باب فواضلِ صدقاتِ عمیمۀ او اسباب معیشی مهیاّ و مهناّ 

دارند، اصحاب حقایق و رقایق از دقایقِ اصنافِ الطاف و دل داری و انواع اصطناع مردم نوازی ایشان 

متمتعّ و منتفع و از اطراف و اکناف ساحتِ باراحت پیوسته مُنتجَِع و مجتمع چنانکه در بعضی محامد 

و محاسن آن حضرت به رسم مفاتحت در قلم می آمد.

در اینجا مؤید قصیده ای بلندبالا در هجده بیت، که در مدح این بانو سروده است، اضافه 

کرده و به اندازۀ یک صفحۀ دیگر ثنا گفته و توضیح داده است که صیت بزرگی و نیک سیرتی و 

مردم نوازی او را از قبل شنیده بوده و اکنون که به »دارالثَّغرِ« سینوپ رسیده است، هزار برابرِ آن 

شنیده ها را دیده است. قصیدۀ مؤید و توضیحات دیگر او از این قرار است:

خهــی دثــار برونــت همــه نکــوکاریزهی شــعار درون تو لطف و دلداری

نعــوت نفــس بزرگــت حیــا و بیداریصفات ذات شریفت صفا و لطف و کرم

بــه وهــم بــاد نیابــد گــذر به دشــواریدر آن مقام که دولت ســرای عصمت تسُــت

ــه داریاگرچــه مقنعــه داری هــزار فخــر آرد ــرِ کُلَ ــو س ــۀ ت ــاد مقنع ــه ی ب

رتــری و روشــن تر منوَّ آفتــاب  سخن ز نســبت اصل و نسب چو برداریز 

ســلالۀ کــرم و ملکــت و جهــان داریخلاصــۀ حــرم دولــت و نقــاوۀ ملک

ــاج را ســزاواریبــه نحر بحــر بزرگی قـِـلاده را گوهر ــان ت ــرق زم ــراز ف ف

تــو زبده چون به زبیده ســری فــرو ناریبــه زهــد رابعۀ ثانــی ات نیــارم گفت

ز خــاک تیره بــر او یک نظر چو بگماریریــاض انس برویــد برآید آب حیات

تــنِ لطیفِ تو خود روح اســت پنداریز مشک و عنبر و آبِ گُل است آب و گِلت

ز درج لعــل کنــی بــر شــکر گهربــاریمیــان مجلس خوبان چــو در حدیث آیی

کــه روی دل به درِ حق به صد نیازارینیازمنــدِ درِ تســت عالمِــی زان روی

شــعار خویش به درگاه حــق کنی خواریاز آنچــه طالــب عــزّ و بزرگــی ابدی

تواضع اســت طریقت نــه کبر و جباّریبرای جبرِ شکســته دلان عهددرســت

بــه عمرِ خویــش دلِ هیچ کس نیازاریز هیــچ کس چو نخواهــی دلت نیازارد

شده اســت تار ز خیراتِ خود در انواریدر این زمانه که روی زمین ز ظلمتِ ظلم

ز تخم هــای نکوکاری ای کــه می کاریبهشــت نام نکو بر دهــد زمین و زمان
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کــه حاجــت همه را بــر مــراد بگزاریمــراد هــر دو جهانــی میسّــرت بــادا

و به سبب استماع صیت بزرگی و نیک سیرتی و مکارم اخلاق و مردم نوازی و دلداری این حضرت 

از مدّت مدید که اسَماع خاص و عام بدان مشنفّ و زبان صادر و وارد به ذکرِ آن مشرّف، متشوّف 

آن بوده که آنچه به گوش می شنودم معاینه رود، و از مدّت های مدید این آرزو می بود. اکنون به 

محمدیۀ دارالثغر سینوپ رسیدم، هزار چندان استماع رفته بود. مشاهده شد وقتِ اجتماع »فَلَمّا رَأیَنا 

رَ الخبرُ الخبرَ« و چون هیچ تحفه ای لایق تر و پیش کشی موافق تر از این رساله که جامع جوامع  صَغَّ

فواید دینی و شامل و کامل و در علوم نافعۀ یقینی بود ندیدم، زیرا که هر تحفه ای که نثار آن حضرت 

خواهند کردن، چنان می نمود که دُرّ به عمان و زیره به کرمان فرستادن است، و از طُرَفِ تحَُف چه 

چیز خواست بودن که در نظر اعلی مبتذل و مسترذل نبودی. اما چون ذات شریف و عنصر لطیف 

خداوندگار به طلب علوم حقیقت و اسرار طریقت مایل است، این رساله را در علوم تجلیات و 

واردات غیبی و مکاشفات و مشاهدات عیانی ـ که حق سبحانه و تعالی این ضعیف را بدان گرامی 

داشته است و مشرف و از غیر ممتاز گردانیده ـ به نام مبارک خداوندگار مجموعی شریف و تألیفی 

لطیف مطرّز و مُعلَم گردانیده به خدمت فرستد تا چندان که از این کتاب نسَُخ نسَْخ کنند و فایده 

گیرند و دعای آن حضرت که سبب تصنیف و تألیف و باعث بر تحریر و تقریر و ترصیف آن است 

متزاید و متجدد گردد، و ثواب جزیل و ثنای جمیل بدان جناب عاید شود و تا منقرَضِ عالم شکر 

خَر ماند باید که در مطالعۀ عُلیا دارند تا انتفاع به علوم نافعۀ دینی و ارتفاع مراتب یقینی از  و دعا مُدَّ

آن حاصل شود )تحفة الفتوح، ص 40-38(.

از این سخنان به دست می آید که مؤید ساکنِ سینوپ نبوده است و اکنون گذری راهش 

به اینجا رسیده است. می توان حدس زد که رفت وآمد به شهرهای متعدد او را خسته و رنجور 

کرده و از نظر مالی تحت فشار قرار گرفته است، وگرنه کسی که همۀ اموالش را در جوانی به 

پدرش و همسرش بخشید و »علی التجرید« به سوی مکه راه افتاده، لابد در اوضاع و احوال 

دشواری به سر می برده که اینگونه بی مبالات برای مسائل مالی در مدح آن بانو دادِ سخن دهد 

و قصیده بسراید. با توجه به اینکه مؤید در این کتاب از هشت اثر دیگر خود نام برده است، 

احتمالاً تألیف آن مربوط به اواخر عمر او بوده باشد. این احتمال با توجه به سال تألیف کتاب 

شرح فصوص )سال 704( تقویت می شود. بنابراین می توان گفت احتمالاً کتاب نفحة الروح 
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بین سال های 704 تا 711 تألیف شده است، مگر این که بگوییم اشاره به کتاب شرح فصوص 

لزوماً به این معنا نیست که تألیف نفحة الروح پس از اتمام کتاب شرح فصوص صورت گرفته 

باشد. چه بسا هم زمان با تألیف شرح فصوص تألیف نفحة الروح نیز انجام شده باشد. البته ناگفته 

نماند که تقدیم نامۀ کتاب نفحة الروح به بانوی سینوپی فقط در نسخۀ دانشگاه تهران وجود 

دارد که مورد استفادۀ استاد نجیب مایل هروی در تصحیح کتاب بوده است. از نفحة الروح 

نسخۀ دیگری نیز در دست است که بخش اهدای کتاب به بانوی اهل سینوپ را ندارد ولی در 

عوض خاتمۀ کتاب را که از نسخۀ دانشگاه تهران افتاده دارد. به نظر می رسد مؤید این کتاب 

را قبلًا نوشته بوده و در سفر به سینوپ نسخه ای از آن را به نام بانو کرده و مطالب اهدائیه را 

به نسخه افزوده باشد.

مؤیدّ خود را دارای مقامات عرفانی بسیار بالا می دانست. وی در مقدمۀ نفحة الروح )ص 40( 

دربارۀ خودش می گوید: »تجلیات و واردات غیبی و مکاشفات و مشاهدات عیانی که حق سبحانه 

و تعالی این ضعیف را بدان گرامی داشته است و مشرّف و از غیر ممتاز گردانیده«. همچنین خود 

را تحققِ نام »علیمِ« خداوند دانسته است و حکایتی نقل کرده است از یکی از خلوت های خود 

که با خضر دیدار کرده و کم کم تبدیل به خضر شده و علمِ ارواح و اسرارِ روحانیات بر او روشن 

شده است. داستان را از زبان خودش بشنویم:

چون خداوند سبحانه و تعالی این بندۀ ضعیف را به این اسم ]= علیم[ تحقق بخشید، و به 

الغیوب گرامی داشت، در بعضی خلوات دیدم که  از حضرات علیم و علّام  تجلیات علمی 

در خانه ای مستطیل همچون دهلیز خضر صلوات الرحمان علیه برابرِ من ایستاده است و این 

ضعیف میان بسته مراقب نظر اعلای خضری به خدمت ایستاده ام. مرا خضرعلیه السلام پیش خواند 

و قَدَحی پر از آبِ حیات به من داد و فرمود که قدری خوردم. بعد از آن فرمود که این قَدَح 

را همچنان بر پیش موسیعلیه الصلاة و السلام ببر و تو را پیش موسی ودیعتی هست بطلب و بستان. 

در آن حال مرا محقق می بود که مقامِ موسیعلیه الصلاة و السلام در جوار این خانه ای است که من به 

خدمت خضرعلیه السلام ایستاده ام و راه بدانجا چنان است که از پسِ من نردبانی هست بر بام خانۀ 

او از این خانۀ من به طریق قهقری. بی آن که روی از خضرعلیه السلام برگردانم بازپس روان شدم و 

بر آن نردبان پایه پایه می رفتم و چندانکه از خضرعلیه السلام دورتر می شدم، صورت خضری که برابر 
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من می بود کوچک می شد و من به هر پایه ای که بررفتمی بلند شدمی و خضریتّ در من ساری 

می شد تا چون به آخرین پایه رسیدم تمام خضر شدم و خضرعلیه السلام در من ساری شد. آن گاه 

خود را بر بامِ موسیعلیه السلام یافتم. مَمَرّی دیدم که به خانه فرو می آمد. از آنجا نیز برآمدم. دیدم 

که موسی بر صفه ای آسایش فرموده است و دختری از آنِ او به غایتِ حسن و جمال برابر روی 

مبارک او نشسته از بیدار گردانیدن استیحاش نمود. آن قدح آب حیات را به آن دختر سپردم که 

خضرعلیه الصلاة و السلام جهت موسیعلیه السلام فرستاد. چون بازآید به خدمتش برسانید و چنان فرمود که 

مرا به خدمتش ودیعتی هست فرمایند رسانید. دختر ورقی بیرون آورد هفت سطر سبز به قلم 

طلاسم بر آن نوشته به من داد که ودیعت تو این است. چون بستدم علمِ ارواح و اسرارِ روحانیات 

به من روشن شد. و الحمد لل علی آلائه و نعَمائه الظاهرة و الباطنة. و هر که متحقق به این اسم 

باشد اصلًا همت در تصرفِ کونی او اثر نبندد. )نفحة الروح، ص 66-65(.

مؤید جندی خود را ساکن »بلاد مشرق« می داند و صوفیۀ مشرق را صوفیۀ عُرف و صورت 

در مقابل صوفیۀ مغرب که آن ها را در محاسبۀ اعمال در جایگاه بالاتری می نشاند )نفحة الروح، 

ص 104-105(. مقصود او ابن عربی است که »چون عهد ختم ولایت خصوص شد و شیخ 

]ابن عربی[ رضی الل عنه در این طریق آمد در محاسبۀ نفس مقامی دیگر افزود و به آن مقام 

محاسبت را ختم کرد و هو إنه رضی الل عنه نفسِ خود را بر خواطر هم محاسبه کرد« )همان، 

ص 105(.

به نظر می رسد که مؤید جندی بر مذهب اهل سنت و جماعت بوده است. برخلاف استادش 

صدرالدین قونوی که رنگ و بوی شیعی از برخی نوشته هایش به مشام می رسد، در آثار موجود 

از مؤید جندی نه تنها چنین چیزی به چشم نمی خورد، که گاه می توان رگه های تعصب را در آثار 

او مشاهده کرد. برای مثال، مؤید جندی در تفسیر »آل« )شرح فصوص، ص 102-103( چهار 

تفسیر از »آل« را مطرح کرده است بدون این که هیچ اشاره ای به اهل بیت که مصداق اصلی »آل« 

هستند بکند، تا جایی که سیدجلال الدین آشتیانی در این گونه موارد پاورقی زده و رأی صحیح 

را یادآوری کرده است. وی در جایی از کتاب نفحة الروح )ص 53( در مسألۀ توقیفی بودن اسماء 

و صفات، نظر صحیح را نظر »اکابر اهل سنت و جماعت« دانسته است. از نظر کلامی نیز احتمالاً 

پیرو مکتب ابوالحسن اشعری )متوفی 324( بوده است، چرا که در همین کتاب )ص 56( و 
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همین بحث نظر »جمهور اشاعره« را ذکر کرده است. البته به نظر می رسد که مؤید در باورهای 

خود اهل تعصب و تنگ نظری نبوده است، زیرا در ادامۀ همین جمله از »محققان معتزله و اشاعره 

و غیرهم من العلماء الکبار« یاد کرده است. در شرح فصوص )ص 30( نیز از اشاعره و جمهور 

معتزله نام برده است.

در خصوص تاریخ درگذشت مؤیدّ در منابع موجود گزارش دقیقی وجود ندارد. اولین بار 

حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون )حاجی خلیفه، 1941، ج 2، ستون 1263( در ضمن معرفی 

شرح های کتاب فصوص الحکم گفته است که جَندی در حدود سال 700 از دنیا رفته است. 

همچنین کارل بروکلمان )vol. I, p 513( حدود سال 1291/690 را به عنوان تاریخ درگذشت 

جندی ثبت کرده است. روشن است که آگاهی دقیقی از تاریخ وفات او در اختیار تراجم نگاران 

وجود نداشته است و تنها با حدس و گمان این دو تاریخ را پیشنهاد کرده اند.

خوشبختانه در پایان یکی از نسخه های خطی شرح فصوصِ مؤید )کتابخانۀ لاله لی، نسخۀ 

شمارۀ 1417، برگ 217 ب( از موقوفات سلطان سلیم خان بن سلطان مصطفی خان عثمانی 

)متوفی 1222( یادداشتی وجود دارد که اطلاعات دقیق و کاملی از تاریخ درگذشت او ارائه کرده 

است. بر اساس این یادداشت، مؤیدّ سال های پایانی عمر خود را در تبریز گذرانده و همانجا در 

شنبه 20 ذیحجۀ سال 711 از دنیا رفته است. متن یادداشت از این قرار است: 

و جاء خبرُ وفاةِ الشیخ المعظّم مؤیدّ بن محمود بن صاعد الجَندی مؤلف هذا الکتاب رحمه الل رحمة 

واسعة یوم السبت من عشرین من ذی الحجة سنة إحدی عشر و سبعمائة فی تبریز و قد توفیّ فیها 

رضی الل عنه و أرضاه.3 ]عکس شمارۀ 1[

و خبر درگذشت شیخِ معظّم مؤید بن محمود بن صاعد جندی مؤلف این کتاب ـ که رحمت واسعۀ 

الاهی بر او باد ـ در روز شنبه بیستم ذیحجۀ سال 711 در تبریز به ما رسید و او در همین شهر از 

دنیا رفت ـ خدای از او خوشنود باد.

به نظر می رسد علوم و معارف ابن عربی به دست مؤید جندی از آسیای صغیر و بغداد و شام 

به تبریز منتقل شده و او حلقۀ واسط میان صدرالدین قونوی و کمال الدین عبدالرزاق کاشانی 

)متوفی 736( است. داوود قیصری )متوفی 751( مشهورترین شارح فصوص نیز در همین شهر 

اندیشه های ابن عربی را فراگرفته است. »این نشان می دهد که علوم و معارف ابن   عربی به دست 
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جندی به تبریزی منتقل شده و او حقلۀ واسط میان صدرالدین قونوی و عبدالرزاق کاشانی است 

و قیصری در همین مکتب عرفانیِ تبریز معارف ابن  عربی را تلمذ کرده است« )اکبر راشدی نیا، 

صفحۀ فیسبوک، 20 می 2017(.

بخش دوم: آثار مؤیدّ جَندی

بر اساس آثار باقیمانده از مؤیدّ جندی و اشاره های او به دیگر آثارش، به دست می آید که مؤیدّ 

جندی کتاب ها و رساله های متعددی تألیف کرده بوده که بسیاری از آن ها به دست ما نرسیده 

است. آنچه از آثار وی یا اسامی آن ها به دست ما رسیده از این قرار است:

)1( شرح فصوص الحکم من رشح خصوص الکلم

مهم ترین و مشهورترین نوشتۀ مؤیدّ جندی شرح فصوص الحکم است. نام کامل کتاب به نقل 

از خط مؤلف شرح فصوص الحکم منِ رَشحِ خصوص الکلم است. همان طور که پیشتر اشاره 

کردیم، وی به دستور استادش صدرالدین قونوی نوشتن این شرح را آغاز کرد ولی تا سال 

673 که قونوی از دنیا رفت، تنها خطبۀ کتاب را شرح کرده بود. بعدتر در بغداد از او خواستند 

که شرحش را تکمیل کند، ولی در بغداد نیز کتاب به پایان نرسید و او از بغداد خارج شد و 

احتمالاً به تبریز رفت. به نظر می رسد تألیفِ این کتاب در تبریز به پایان رسیده باشد. در پایان 

برخی نسخه های خطی معتبر از شرح فصوص الحکم )برای نمونه، نسخۀ کتابخانۀ لاله لی، شمارۀ 

1417(، به نقل از خط مؤلف، تاریخ تألیف کتاب 21 رجب سال 704 ثبت شده است ]عکس 

شمارۀ 1[. عبارت مؤیدّ چنین است:

نجز بحمد الل المستعان شرح فصوص الحکم من رشح خصوص الحکم إنشاء بعض الأولاد الإلهیین 

من ورثة خاتم الأولیاء المحمدیین و هو أبوعبدالل مؤید بن محمود بن صاعد بن محمد بن محمود 

بن محمد بن محمد بن سلیمان الصوفی الحاتمی حامداً لل و مصلیاً علی رسل الل ... فرغ من تحریره 

فی حادی عشرین من شهر الل الأصب رجب عمّت میامنه سنة أربع و سبعمائة.

با سپاس و ستایشِ خداوند ـ که از او یاری می طلبیم ـ نگارش کتاب شرح فصوص الحکم من رشح 
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خصوص الحکم نوشتۀ یکی از فرزندان الاهی از وارثان خاتم اولیاء محمدی یعنی ابوعبدالل مؤید بن 

محمود بن صاعد بن محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن سلیمان صوفی حاتمی با حمد و ستایش 

خدا و درود بر پیامبران او به پایان رسید... و در 21 رجب سال 704 از کتابت آن فراغت یافت.

بیشتر شرح های کتاب فصوص از شرح مؤید جندی تأثیر پذیرفته اند و جامی در نفحات الانس 

)ص 556( به این مسئله تصریح کرده است که »و مأخذ سایر شروح فصوص شرح وی است 

و در آنجا تحقیقات بسیار است که در سایر کتب نیست و کمال وی از آن معلوم می شود«. نظر 

جامی به پاره ای نسخه های خطی نیز راه پیدا کرده است و مثلًا در ابتدای نسخۀ شرح فصوص 

در کتابخانۀ ملک عبدالعزیز در ریاض به شمارۀ 1869 به فارسی نوشته است: »شرح ]فصوص[ 

از مؤید جندی که در نفحات ]الانس[ آمد که جمیع شُرّاح فصوص از این اخذ کرده اند«. برخی 

از شارحان به این مسأله اذعان کرده اند و برخی دیگر نه، ولی با مقایسۀ شرح های بعدی با شرح 

مؤید جندی این مسأله تا حد زیادی روشن است.  شاید این شهرت فراگیر باعث شده بود که 

برخی از محققان به اشتباه شرح مؤید جندی بر فصوص را قدیم ترین شرح فصوص بدانند )برای 

نمونه، دینانی در مقدمۀ شرح فصوص الحکمِ جندی، ص سی وهفت تا چهل(، در حالی که اکنون 

با انتشار شرح عفیف الدین تلِمِسانی )متوفی 690( با تصحیح استاد اکبر راشدی نیا معلوم شده 

است که تلِمِسانی نخستین کسی است که به شرح کتاب فصوص همت گماشته است. البته پیشتر 

عثمان یحیی، در فهرست شرح های فصوص، شرح فصوصِ تلسمانی را پیش از شرح فصوصِ 

جندی ذکر کرده بود )مؤلفات ابن عربی، ص 480( ولی گویا نظر او مورد توجه قرار نگرفته 

بود. تلِمِسانی محضر ابن عربی را درک کرده بود و چه بسا نقدهای او بر برخی گفته های استادش 

ابن عربی در کتاب فصوص الحکم و نیز اینکه کتاب را کلمه به کلمه شرح نکرده بود، باعث شده 

باشد که پیروان مکتب ابن عربی به شرح تلِمِسانی بی اعتنایی کنند و این شرح رواج پیدا نکند 

)نک: مقدمۀ راشدی نیا بر شرح فصوصِ تلِمِسانی( و در مقابل شرح مؤید جندی که در سرتاسر 

آن شور و اشتیاق و ارادت مؤلف به ابن عربی موج می زند رواج تام پیدا کند. مؤید جندی در 

شرح خود بر فصوص به برخی احوالات و مشاهدات خود اشاره کرده است.

از این کتاب نسخه های خطی بسیاری برجای مانده است. برخی از نسخه های کهن و معتبرِ 

کتاب به این شرح است:
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1. کتابخانۀ نورعثمانیه در استانبول، نسخۀ شمارۀ 

2457، 347 برگ. در ابتدای نسخه یادداشت وقف 

سلطان ابوالنجیب عثمان خان بن سلطان مصطفی 

خان ذکر شده است، ولی در پایان نسخه علامت 

سنۀ  پاشا  محمد  الحاج  صدراعظم  »وقت  مُهر 

1160« نیز وجود دارد. پیش از این که نسخه دو 

بار وقف شود، نسخه در تملک محمد بن مولانان 

محمود بن حمید بن داوود بن قطب الدین لارزن 

رومی بوده و سپس حسین بن حاج علی بن عمران 

رهاوی در شهر توقات به تاریخ شعبان 914 نسخه 

را خریداری کرده است. نام کاتب نسخه محمود 

بن احمد بن محمد ششتری است و تاریخ کتابت 

آن اوایل ربیع الاول سال 700. قبل از واژۀ هفتصد 

چند علامت وجود دارد که معنای آن برای نگارنده 

روشن نشد ]عکس شمارۀ 2[.

2. کتابخانۀ واتیکان در رم، نسخۀ شمارۀ 1389، نام 

کاتب: عبدالل بن عیسی ارزنجانی، تاریخ کتابت: 2 

جمادی الثانی 725، 348 برگ. عکس این نسخه در 

کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی در قم به شمارۀ 

1315 موجود است )فنخا، ج 20، ص 228(.

3. کتابخانۀ امام صادقعلیه السلام در اردکان، نسخۀ شمارۀ 

349، 137 برگ. این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی 

نام کتاب و مؤلف به خط حیدر بن علی بن حیدر 

علوی حسینی آملی در بغداد به سال 776 در نسخه 

ذکر شده و کتاب وقف بر صاحب الزمانعلیه السلام شده 

است )فنخا، ج 20، ص 228(.

 در آثار باقیمانده از مؤید جندی 
هیچ یادی از مولانــا به چشم 
 نمی خـورد، ولی افــلاکی در 
 مناقب العارفین و به تبعیت از او 
 جامی در نفحات الانس،  داستانی 
 نقل کرده اند که از ارادت بی پیرایه 
و خالصانۀ صدرالدین قونوی به 
 مولانا حکایت می کند و راوی 
 این داستــان کسی نیست جـز 

»مؤیدّالدین جَندی«.
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4. کتابخانۀ قلیچ علی پاشا در استانبول، نسخۀ شمارۀ 606، 202 برگ، نام کاتب و محل کتابت: 

ابوبکر بن محمد بن ابوبکر صدیقی طلعتی کرمانی در اواخر جمادی الثانی 791 در شهر بورسا.

5. کتابخانۀ لاله لی در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1417، 218 برگ، از موقوفات سلطان سلیم خان 

بن سلطان مصطفی خان عثمانی )متوفی 1222(، تاریخ کتابت: اوایل محرم 824. این همان 

نسخه ای است که در پایان آن حکایت خط مؤلف دربارۀ تاریخ تألیف کتاب به سال 704 و 

تاریخ درگذشت مؤید جندی ذکر شده است. ]عکس شمارۀ 1[

6. کتابخانۀ شهیدعلی پاشا در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1241، 124 برگ. این نسخه تاریخ کتابت 

ندارد ولی خط آن بسیار کهنه است و در آن بخشی از یادداشت مؤلف دربارۀ تألیف کتاب نقل 

شده است. برگ آغاز و پنج برگ انتهایی نسخه نونویس شده است.

7. کتابخانۀ شهیدعلی پاشا در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1240، 441 برگ، از موقوفات سلطان 

محمد غازی بن سلطان مراد عثمانی، نام کاتب: عبدالواسع بن حسن لحصوی، تاریخ کتابت: 20 

ذیحجۀ سال 869.

8. کتابخانۀ آستان قدس رضوی در مشهد، نسخۀ شمارۀ 13944، تاریخ کتابت: 875  )فنخا، ج 

20، ص 228(.

 10 کتابت:  تاریخ  برگ،   163  ،1440 شمارۀ  نسخۀ  استانبول،  در  عاطف افندی  کتابخانۀ   .9

جمادی الاول 930.

10. کتابخانۀ دانشگاه تهران، نسخۀ شمارۀ 343، 257 برگ، تاریخ کتابت: 1 شعبان 989 )فنخا، 

ج 20، ص 228(.

11. کتابخانۀ جارالل در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1042، 335 برگ.

12. کتابخانۀ عمومی ملک عبدالعزیز در ریاض، نسخۀ شمارۀ 1869، 264 برگ، نام کاتب: 

محمد عارف بن شیخ فتح محمد شطاری، تاریخ کتابت: محرم 1106.

13. کتابخانۀ آیت الل مرعشی نجفی در قم، نسخۀ شمارۀ 1991، نام کاتب: موسی شاگرد شیخ 

عبدالل شیروانی، تاریخ کتابت: 7 ربیع الاول 1227 )فنخا، ج 20، ص 229(.

کتاب شرح فصوص الحکم به تصحیح استاد سیدجلال الدین آشتیانی و با همکاری دکتر 

غلامحسین ابراهیمی دینانی در فروردین 1361 شمسی در انتشارات دانشگاه مشهد منتشر شده 
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است. در این تصحیح از دو نسخۀ دانشگاه تهران و نسخه ای از کتابخانۀ مدرسۀ نوّاب مشهد 

استفاده کرده است که احتمالاً همان نسخۀ کنونی آستان قدس رضوی باشد. تصحیح استاد 

آشتیانی بعداً در قم با حروفچینی مجدد بازچاپ شده است )انتشارات بوستان کتاب، چاپ 

پنجم، 1400 ش(. با توجه به وجود تعداد قابل توجهی از نسخه های کهن و معتبر، به نظر می آید 

که لازم است این کتاب مجدداً تصحیح شود.

در خصوص شرح فصوصِ جندی نکته ای دیگر نیز وجود دارد. حاجی خلیفه )کشف الظنون، 

ج 2، ستون 1263( در ضمن معرفی شرح های کتاب فصوص گفته است که مؤید جندی دو 

شرح بر فصوص نوشته است: یکی کبیر و دیگری صغیر و سپس ویژگی های شرح کبیر، یعنی 

همین شرح معروف، را بازگو کرده است. حاجی خلیفه به جز این اشاره هیچ مطلب دیگری 

دربارۀ شرح صغیر جندی ننوشته است و شاید سخن او اشتباهی بیش نباشد.

)2( نفحةالروح و تحفةالفتوح

این کتاب به زبان فارسی نوشته شده است. دربارۀ مکان تألیف این کتاب و کسی که کتاب به 

او تقدیم شده است، پیشتر به تفصیل سخن گفتیم. موضوع کتاب نفحة الروح و تحفة الفتوح »در 

علوم تجلیات و واردات غیبی و مکاشفات و مشاهدات عیانی« است. درست است که مؤیدّ 

جندی این کتاب را به فارسی نوشته است، ولی فارسی نویسی او یک دست نیست و با عبارت ها 

و جمله های کوتاه و بلند عربی بسیار آمیخته است و کسی که عربی نداند چه بسا نتواند از این 

کتاب بهرۀ درست ببرد. به خصوص در پایان فصل ها، گاه چندین سطر به عربی است. به نظر 

می رسد، بانویی که کتاب به او تقدیم شده است، بسیار فرهیخته و عالم به عربیت بوده است که 

مؤید چنین بی محابا »دهان پر از عربی« کرده است.

کتاب دارای دو قسِْم است و هر قسِْم دو اصل و هر اصل چندین فصل یا وصل دارد. قسِْم 

نخست به علوم دینی و معارف مفید می پردازد و شامل دو اصل است: اصل نخست در معرفت 

خداوند و اصل دوم در معرفت انسان کامل. قسِْم دوم درباره اعمال و احوال ارباب طریق است 

و دو اصل دارد: اصل نخست به نظر در اعمال پرداخته است و اصل دوم به اسرار وصول حقیقی.

مؤید جندی در کتاب نفحة الروح از این افراد نام برده یا مطالبی نقل کرده است: ابراهیم ادهم 
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)متوفی 161( و احمد پسر هارون الرشید معروف به 

سَبتْی )متوفی 184( و بایزید بسطامی )متوفی 234 

یا 261( و سهل تستری )متوفی 283( و ابوالحسین 

نوری )متوفی 295( و ابوزید احمد بن سهل بلخی 

)متوفی 322( و محمد بن علی بن حامد معروف 

به قَفّال چاچی )متوفی 417( و امام محمد غزالی 

ابومدین مغربی )متوفی 594( و  )متوفی 505( و 

فخرالدین رازی )متوفی 606( و اوحدالدین کرمانی 

با  ابن عربی و صدرالدین قونوی  635( و  )متوفی 

تعبیرِ »شیخِ ما«، ولی در میان این بزرگان آن کسی 

کسی  است  کرده  تسخیر  را  مؤید  جان  و  دل  که 

نیست جز ابن عربی. در کتاب نفحة الروح تنها جایی 

که از حضرت علیعلیه السلام نام برده است در حدیث 

شرح حدیث حقیقت است به روایت کمیل بن زیاد 

این  از  همچنین  جندی   .)158-157 )ص  نخعی 

کتاب ها نام برده است: قوت القلوب، احیاء علوم 

الدین، کیمیای سعادت )ص 166(.

دستورالعمل هایی  کتاب  این  در  جندی  مؤید 

دربارۀ سلوک صوفیانه ارائه کرده است که به نظر 

می آید حتا برای دنیای امروز نیز کاربرد داشته باشد. 

برای مثال، دستورالعمل مربوط به عزلت و جوع که 

به تفصیل مراحل آن را بیان کرده است )ص 149 تا 

152(، بسیار جالب است. همچنین بیان فرق عزلت 

و خلوت که می تواند برای سالکان راهگشا باشد. 

وی همچنین مسجد کوفه را در عِداد مسجدالحرام 

به نظر می رسد علوم و معارف 
ابن عربی به دست مؤیـد جندی 
از آسیای صغیــر و بغـداد و 
شام به تبریز منتقل شــده و 
او حلقۀ واسط میان صدرالدین 
قونوی و کمال الدین عبـدالرزاق 
کاشـانی است. داوود قیصری 
 مشهورترین شارح فصوص نیز 
اندیشـه های  شهر  همیـن  در 

ابن عربی را فراگرفته است.
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و مسجدالاقصی و مسجد جامع دمشق آورده است )ص 123( که با توجه به اندیشه های کلامی 

او قابل توجه است.

از کتاب نفحة الروح و تحفة الفتوح سه نسخه شناخته شده است:

1. نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 2393. این نسخه که صفحات پایانیِ آن افتاده است 

و قبلًا از متملکات شاهوردیخان بیگلر بیگی لرستان و سپس فرهاد میرزا )متوفی 1305( بوده 

تاریخ کتابت ندارد، ولی ظاهراً مربوط به قرن هشتم هجری است. استاد نجیب مایل هروی در 

تصحیح کتاب )تهران: انتشارات مولی، 1362 شمسی( از این نسخه استفاده کرده است. این 

نسخه فاقد خاتمۀ کتاب است.

2. نسخۀ کتابخانۀ شهیدعلی پاشا به شمارۀ 1439. این نسخه بخش اهدای کتاب به بانوی اهل 

سینوپ را ندارد ولی در عوض خاتمۀ کتاب را که از نسخۀ دانشگاه تهران افتاده دارد. شاید مؤید 

این کتاب را قبلًا نوشته بوده و در سفر به سینوپ نسخه ای از آن را به نام بانو کرده و مطالب 

اهدائیه را به نسخه افزوده باشد. این نسخه بسیار مضبوط و خوانا و به نظر کهن است هرچند 

تاریخ کتابت ندارد. قره بلوط )معجم التاریخ التراث الإسلامی، ج 4، ص 2417( نسخۀ 1439 

متعلق به کتابخانۀ شهیدعلی پاشا را با عنوان مختصر فی لزوم التجرید الکلی ظاهراً و باطناً عما 

سوی الل معرفی کرده است که اشتباه است و این نسخه قطعاً نفحة الروح است ]عکس شمارۀ 3[.

3. به گزارش قره بلوط در کتاب معجم التاریخ التراث الإسلامی )ج 4، ص 2417( از نفحة الروح 

نسخه ای در کتابخانۀ حسین چلپی در شهر بورسا وجود دارد به شمارۀ 1183. نگارنده به این 

نسخه دسترسی پیدا نکرد و به گزارش قره بلوط بدون شاهد بیرونی نمی توان اعتماد کرد.

استاد اکبر راشدی نیا سرگرم تصحیح دوبارۀ کتاب نفحة الروح هستند. با توجه به وجود نسخۀ 

کتابخانۀ شهیدعلی پاشا و احتمال دسترسی به نسخۀ کتابخانۀ حسین چلپی، به نظر می رسد که 

تصحیح دوبارۀ کتاب نفحة الروح امری لازم باشد.

)3 و 4 و 5( »الغَرّاء اللامیة« و »شرح قصیدۀ لامیه« و  »ذیل شرح قصیدۀ لامیه«

مؤید جندی در سرودن اشعار به فارسی و عربی طبعی موزون داشته و شعرهای نه چندان اندکِ 

باقیمانده از او به این مطلب شهادت می دهند. وی در لابه لای آثارش پاره ای از اشعار خود را 



��آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ |    

نقل کرده است. شاید بتوان با گردآوری اشعار پراکندۀ مؤید رساله ای مختصر فراهم آورد. از دو 

قصیده ای که در ابتدای کتاب نفحة الروح از خود آورده است، یکی در مدح بانوی اهل سینوپ 

که کتاب را به او اهدا کرده است )ص 38-39( و دیگری در پند و موعظه )ص 45-41(، 

معلوم می شود که طبع شعر او خوب بوده است. به عربی هم شعر می گفته و یک بیت آن را در 

نفحة الروح )ص 109( ذکر کرده است و ابیات دیگری در شرح فصوص )صفحات 23 و 55 و 

62 و 69 و 138 و 147 و 186( . قصیدۀ دالیۀ بسیار مفصلی هم دارد در 142 بیت که در ابتدای 

شرح فصوص )ص 10-16( آن را ذکر کرده و خودش بسیار از آن تمجید کرده و نام آن را »الغرّاء 

الدالية« گذاشته است. به نظر مؤید جندی، این قصیده پرُ است از معانی غریبه و اشارات و عبارات 

لطیفۀ بدیعه که بر انسان اهل تأمل و تحقیق پوشیده نیست. مطلع »الغرّاء الدالية« چنین است:

شــاهِدٍ بمَِشــهودِ  یقَنـَـعُ  لا  ــدٍمُؤَیَّــدُ  ــدِ قاصِ ــهِ أقصــی مَقاصِ ِ ــی غَیب فَف

 یکی از اشعار مؤید جندی که خود او برایش اهمیتی بسیار قائل شده و آن را »الغرّاء اللامية« 

نامیده است، قصیده ای است بسیار مفصل به زبان عربی در حدود 170 بیت )با توجه به این که 

قصیده هنوز تصحیح انتقادی نشده است و نسخه های خطی آن با یکدیگر مقایسه نشده عجالتاً 

نمی توانم تعداد دقیق ابیات را مشخص کنم(. وی پس از سرودن این قصیده آن را به فارسی 

شرح کرده و در شرح فارسی برای »برادران الاهی عجم )= پارسی زبانِ(« خود فواید دیگری نیز 

افزوده است. قدیم ترین کسی که به این قصیده و شرح آن اشاره کرده، حاجی خلیفه کاتب چلبی 

است. به گفتۀ او مؤید جندی در سال 691 قصیده ای لامیه خطاب به نفس خود سروده و سپس 

آن را به فارسی شرح کرده است )کشف الظنون، ج 2، ستون 1540(.

عبارت مؤید جندی در آغاز شرح فارسی قصیده چنین است:

تحریض  و  ریق  الطَّ سُلوک  علی  المستعَدِّین  تحریض  فی  لنا  قریض  اللاميَّة«  »الغرّاءَ  فإنَّ  بعد،  أمّا 

المستمدین من أصولِ التحقیق یحتوَی علی قوانین التشکیک و ینطوی علی موازین التکمیل و التملیک 

کامل فی الإشارة إلی حقائق الهدایة و السلوک، شاملٌ لضوابط نفی الشبه و الشکوک، نافعٌ للعالمِ العاملِ 

بمضمونه من الرعایا و الملوک. فهی فریدة الدهر فی صحّة تقسیمها، و یتيمة العصر فی حُسن ترتیبها و 

ترسیمها، فأحببتُ أن أجعل لإخواننا الإلهییّن من العجم زوائد من فوائدها و قلائد من فرائدها، فشرحت 

مشکلاتهِا وترجمتها و أوضحتُ مُعضلاتها و نظمتها فانتظم لی فحوی کُلّ بیتٍ ]عربی[ فی بیتٍ فارسی.
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اما بعد، »غَرّاء لامیه« شعری است که من سرودم تا مستعدّان را بر سلوک طریق برانگیزم و کسانی را 

که از اصول تحقیق مدد می جویند تشویق کنم. این شعر شامل قوانین تشکیک و موازین تکمیل و 

تملیک است و در اشاره به حقایق هدایت و سلوک کامل است و همۀ ضوابط نفی شبهه ها و شک ها 

را دربردارد و برای دانایی که به محتوای آن عمل کند، خواه از مردم عادی یا از پادشاهان، مفید است. 

پس می توان گفت این شعر در صحّت دسته بندی یگانۀ دهر است و در حُسن ترتیب و طرح دُرّ 

یتیم است. من دوست داشتم که برادران الاهیِ پارسی زبانم فواید بیشتری نصیبشان شود و به همین 

سبب مشکلات این شعر را شرح کردم و آن را به پارسی ترجمه کردم و دشواری های آن را روشن 

کردم و سپس آن را به نظم درآوردم به طوری که محتوای هر بیت عربی را در بیتی به پارسی ریختم.

در مقدمۀ مؤیدّ جندی بر شرح قصیدۀ لامیه عنوان خاصی برای این شرح در نظر گرفته نشده 

است، ولی در برخی منابع این قصیده را الدرر الغالیات فی شرح الحروف العالیات نامیده اند 

)اسماعیل پاشا بغدادی، هدیة العارفین، ج 2، ستون 484؛ کحاله، معجم المؤلفین، ج 3، ص 942؛ 

التاریخ التراث الإسلامی، ج 4، ص 2417( که به نظر می رسد اشتباه باشد.  قره بلوط، معجم 

احتمالاً برخی کاتبان، این رساله را با رساله ای به همین نام که شرح دو بیت مشهور منسوب به 

ابن عربی است )کُنَّا حُرُوفاً عَالیِاتٍ لمَْ نـُقَلْ / مُتعَلّقاتٍ في ذُرَی أعَْلی القُلَلْ / أنَاَ أنَتَْ فیهِ وَنحَْنُ 

نْ وَصَلْ( و نسخه های خطی بسیاری از آن باقی مانده  أنَتَْ وأنَتَْ هُوْ / والکلّ في هُوَ هُـوْ فَسَلْ عَمَّ

است )برای نمونه، نک: محمد ریاض مالح، فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة؛ التصوف، ج 

1، ص 537-536( اشتباه گرفته باشند.

شرح قصیدۀ لامیه در تبریز نوشته شده است، چرا که ـ همان طور که پیشتر گفتیم ـ مؤید 

جندی در شوّال سال 691 در تبریز بوده و در همین تاریخ از تألیف شرح قصیدۀ لامیه فراغت 

یافته و آن را به صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنجانی معروف به صدر جهان )مقتول 

697( که در آن تاریخ وزیر گیخاتو خان )متوفی 694( حاکم ایلخانی و ساکن تبریز بوده تقدیم 

کرده است. تقدیم نامۀ صدر جهان در بخش اول این نوشته ذکر شد.

از شرح قصیدۀ لامیه چهار نسخه در دست نگارنده است. در هر چهار نسخه، بعد از شرح 

قصیدۀ لامیه رساله ای به فارسی از مؤید جندی درج شده است که کاملًا مستقل از شرح قصیدۀ 

لامیه است و ـ جز در یکی از نسخه های چهارگانه که »رسالةٌ فی التصوف« نامیده شده ـ عنوان 
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ندارد. این رساله را عجالتاً »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« می نامم، مگر در آینده با به دست آمدن 

نسخه های دیگر عنوان دقیق آن روشن شود. مؤید جندی در این رسالۀ دوم به دو اثر دیگر خود 

به نام های خلاصة الارشاد و شرح مواقع النجوم ارجاع داده است.

چهار نسخۀ شرح قصیدۀ لامیه از این قرار است:

)1( نسخۀ دارالکتب و الوثائق القومية در قاهره، فیلم شمارۀ 1157. در این نسخه شرح قصیدۀ 

لامیه )برگ  1 آ تا 46 ب( و »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« )برگ 46 ب تا 55 ب( درج شده است. 

تاریخ کتابت این مجموعه 858 است.

)2( نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه در استانبول به شمارۀ 4858. در این مجموعۀ ارزشمند، که از 

موقوفات سلطان محمود خان عثمانی است، هفت رساله درج شده است. رسالۀ ششم شرح 

الغرّاء اللامية فی التصوف یا همان شرح قصیدۀ لامیه است )برگ 46 ب تا 75 ب( و رسالۀ هفتم 

»ذیل شرح قصیدۀ لامیه« )برگ 75 ب تا 81 آ(.

)3( نسخۀ سوم نیز متعلق به کتابخانۀ ایاصوفیه در استانبول به شمارۀ 4184 است. این مجموعه 

 نیز از موقوفات سلطان محمود خان عثمانی است و در آن شرح قصیدۀ لامیه )برگ 3 آ تا 98 آ( 

و »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« )برگ 98 ب تا 117 ب( درج شده است. در این نسخه عنوان 

رسالۀ دوم »رسالۀ فی التصوف« است. کاتب این نسخه درویش محمود قلندر قونوی نام دارد.

)4( آخرین نسخه ای که از این دو رساله در دست ما قرار دارد، مجموعه ای خطی و بسیار 

ارزشمند است متعلق به کتابخانۀ شهیدعلی پاشا به شمارۀ 2735 که رساله های صوفیانۀ متعددی 

را دربردارد و رساله های هفتم و هشتمِ مجموعه دو رسالۀ مورد نظر ما هستند: شرح قصیدۀ 

لامیه )برگ 34 آ تا 62 آ( و »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« )62 آ تا 67 ب( ]عکس شمارۀ 4 و 5[.

اینجا  در  است.  از دوستان سرگرم تصحیح شرح قصیدۀ لامیه  یکی  به همراهی  نگارنده 

لازم می بینم از دوست گرامی عبدالعاطی شَرقاوی مصری که دو نسخۀ ایاصوفیه و نیز نسخۀ 

شهیدعلی پاشا را در اختیار ما گذاشتند، سپاسگزاری و قدردانی کنم.

)6( اذَواق الخَتمَْتیَنْ

تا اینجا از پنج کتاب و رسالۀ مؤید یاد کردیم که نسخه های آن در اختیار است. افزون بر این، 
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عناوین چند اثر دیگر نیز در اختیار ما است. یکی از این آثار اذَواق الخَتمَْتیَنْ نام دارد. طبق گفتۀ 

 مؤلف )نفحة الروح، ص 37(، وی در این کتاب دربارۀ خاتم انبیا در مرتبه نبوت و خاتم اولیا 

)= ابن عربی( در مرتبۀ ولایت بحث کرده است و زبان کتاب عربی بوده است.

)7( اکسیر کمالات الاهی

طبق گفتۀ مؤید جندی در کتاب نفحة الروح )ص 93(، این کتاب از این که سالک بتواند کمالات 

و فضایل و سکون و اطمینان را در خود متحقق سازد و اسرار مربوط به این »تحقّق« سخن گفته 

است. مؤلف مشخص نکرده است که زبان این کتاب عربی است یا فارسی، ولی با توجه به 

ترکیبِ فارسیِ عنوان، شاید این رساله به فارسی نوشته شده باشد.

)8( اکسیر الکلمات

مؤید جندی در کتاب نفحة الروح )ص 37( از این کتاب نام برده و گفته است که زبان آن فارسی 

است، ولی هیچ توضیحی دربارۀ محتوای آن نداده است.

)9( خلاصة الإرشاد و إرشاد الخلاصة

 مؤید جندی در آثار خود دو بار از این رساله یاد کرده است: یک بار در کتاب نفحة الروح )ص 37( 

با عنوان خلاصة الإرشاد و إرشاد الخلاصة و بار دیگر در پایان »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« با عنوان 

خلاصة الإرشاد. مؤید در نفحة الروح گفته است که این رساله را به زبان فارسی نوشته است و  

در »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« گفته است که موضوع آن ذکر و فنای ذاکر در مذکور و نتایج و 

کراماتی است که این فنا به دنبال دارد.

)10( شرح مواقع النجوم

ابن عربی کتابی دارد با عنوان مَواقعُ النجوم و مَطالعُ أهَِلَّةِ الأسرار و العلوم و کتاب مؤیدّ جندی در 

واقع شرحی بوده است بر کتاب ابن عربی. وی این شرح را در بغداد تألیف کرده است و در آن 

به تفصیل از سلوک به شیوۀ ابن عربی و وارثان او بحث کرده است )نفحة الروح، ص 137(. مؤید 

در پایان رسالۀ »ذیل شرح قصیدۀ لامیه« نیز از این کتاب خود نام برده است. جامی نیز از این 

شرح یاد کرده است )نفحات الانُس، ص 556(.
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)11( علوم احدی و معارف احمدی

طبق گفته مؤیدّ جندی در نفحة الروح )ص 36(، این کتاب دربارۀ تقسیم علوم به علم حقیقی که 

به ذات حق قائم است و علم غیر حقیقی و نیز فضایل علوم بوده است. از عنوان برمی آید که 

این رساله به زبان فارسی باشد.

)12( کتاب الأسماء

مؤیدّ جندی در نفحة الروح )ص 72( از این کتاب یاد کرده است. گویا موضوع این کتاب اسماء 

الاهی و تعدید اسرار و تحدید انوار و آثار هر یک از اسماء الاهی بوده است.

)13( رسالة فی القضاءِ و القدر

آقابزرگ تهرانی در الذریعة )ج 17، ص 150( از »رسالة فی القضاءِ و القدر« نوشتۀ مؤیدّ جندی 

نام برده و گفته است که نسخه ای از آن در کتابخانۀ خدیویه مصر وجود دارد، ولی با توجه به 

جملۀ آغازین رساله ـ همان طور که استاد نجیب مایل هروی در مقدمۀ نفحة الروح )ص 23، 

پاورقی 1( گفته اند ـ این رساله احتمالاً همان نفحة الروح و تحفة الفتوح باشد که در این صورت 

می توان گفت از نفحة الروح چهار نسخۀ خطی باقی مانده است.

)13( شرح کلمات الصوفیة

)14( نكتة العشق

دو رسالۀ فوق را قره بلوط در معجم التاریخ التراث الإسلامی )ج 4، ص 2417( جزو تألیفات 

مؤیدّ جندی به شمار آورده است: اوّلی در کتابخانۀ قره حصار نسخۀ شمارۀ 16/18195 برگ 

74 تا 77 و دومی در کتابخانۀ نورعثمانیه نسخۀ شمارۀ 11/5008 برگ 94 تا 102. با توجه به 

 بی دقتی های فراوانی که به این کتاب راه یافته است، تا پیش از دیدن نسخه ها نمی توان در خصوص 

این دو رساله نظری داد.

پژوهش دربارۀ مؤید جندی بر اساس نسخه های خطیِ تازه یافت هنوز در آغاز راه است و 

بی تردید هنوز آگاهی های بسیاری در لابه لای این نسخه ها وجود دارد که در آینده روشن خواهد 

شد.
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پی نوشت

1. در این نوشته از مقدمۀ استاد نجیب مایل هروی بر کتاب نفحة الروح و تحفة الفتوح بسیار استفاده کرده  ام و از ایشان 

سپاسگزارم.

2. جامی صرفاً اصل عربی حکایت را نقل کرده است. در اینجا از ترجمۀ استاد محمود عابدی )تعلیقات نفحات الانس، 

ص 899( استفاده شده است.

3. آگاهی های مربوط به تاریخ درگذشت مؤید جندی نخستین بار در صفحۀ فیسبوک استاد اکبر راشدی نیا به تاریخ 

20 می 2017 آمده است.

کتابنامه

)الف( آثار چاپ شده

1- قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند.

2- آقابزرگ تهرانی، 1983، الذریعة إلی تصانیف الشيعة، 25 ج، بیروت، دار الأضواء، چاپ سوم.

3- اسماعیل پاشا بغدادی، 1955، هدیة العارفین: أسماء المؤلفین و آثار المصنفّین، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی ]افست از چاپِ استانبول[.

4- افلاکی، شمس الدین احمد، 1362 ش، مناقب العارفین، 2 ج، تصحیح تحسین یازیچی، تهران، دنیای کتاب، 

چاپ دوم.

5- جامی، نورالدین عبدالرحمان، 1390 ش، نفحات الانُس، تصحیح محمود عابدی، تهران، انتشارات سخن.

با همکاری  6- جَندی، مؤیدالدین، 1361 ش، شرح فصوص الحکم، به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی، 

غلامحسین ابراهیمی دینانی، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد.

7- جَندی، مؤیدالدین، 1400 ش، شرح فصوص الحکم، به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی، قم، انتشارات 

بوستان کتاب، چاپ پنجم.

8- جَندی، مؤیدالدین، 1362 ش، نفحة الروح و تحفة الفتوح، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی.

2 ج، تصحیح محمد  الفنون،  و  الکتب  أسامی  الظنون عن  1941، کشف  کاتب چلپی،  9- حاجی خلیفه 

شرف الدین بالتقایا، استانبول، مطبعۀ معارف.

10- خواندمیر، غیاث الدین، 1317 ش، دستورالوزراء، تصحیح سعید نفیسی، تهران، چاپخانۀ اقبال.



��آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ |    

11- درایتی، مصطفی، 1390 ش، فنخا: فهرستگان نسخه های خطی ایران، 45 ج، تهران، سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.

12- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه.

13- عثمان یحییی، 2001، مؤلفات ابن عربی: تاریخها و تصنیفها، ترجمۀ احمد محمود الطیب، قاهره، الهيئة 

المصریة العامة للکتاب.

14- قره بلوط، علی الرضا و احمد طوران، ]بی تا[، معجم التاریخ التراث الإسلامی فی مکتبات العالم )المخطوطات 

و المطبوعات(، 6 ج، قیصری، دارالعقبة.

15- کحاله، عمر رضا، 1993، معجم المؤلفین: تراجم مصنفّی الکتب العربية، 4 ج، بیروت، مؤسسۀ الرسالة.

16- مالح، محمد ریاض، 1978، فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة؛ التصوف، 3 ج، دمشق، مطبعة الحجاز.

17. Brockelmann, Carl, 2017-2018, History of the Arabic Written Tradition, Leiden, Brill 
Publication.

)ب( نسخه های خطی

18- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ شهیدعلی پاشا در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1241، 

124 برگ.

19- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، نسخۀ شمارۀ 1240، 441 برگ، از 

موقوفات سلطان محمد غازی بن سلطان مراد عثمانی، نام کاتب: عبدالواسع بن حسن لحصوی، تاریخ کتابت: 

20 ذیحجۀ سال 869.

20- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ لاله لی، نسخۀ شمارۀ 1417، 218 برگ، از موقوفات 

سلطان سلیم خان بن سلطان مصطفی خان عثمانی )متوفی 1222(، تاریخ کتابت: اوایل محرم 824.

21- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ قلیچ علی پاشا، نسخۀ شمارۀ 606، 202 برگ، نام 

کاتب: ابوبکر بن محمد بن ابوبکر صدیقی طلعتی کرمانی، تاریخ و محل کتابت: اواخر جمادی الثانی 791 در 

شهر بورسا.

22- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ نورعثمانیه، نسخۀ شمارۀ 2457، 347 برگ، از 

 موقوفات سلطان ابوالنجیب عثمان خان بن سلطان مصطفی خان، نام کاتب: محمود بن احمد بن محمد ششتری، 

تاریخ کتابت: اوایل ربیع الاول سال 700 )؟(.



�� | آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱

23- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ عاطف افندی در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1440، 

163 برگ، تاریخ کتابت: 10 جمادی الاول 930.

24- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، استانبول: کتابخانۀ جارالل در استانبول، نسخۀ شمارۀ 1042، 335 برگ. 

25- مؤید جندی، شرح فصوص الحکم، ریاض: کتابخانۀ عمومی ملک عبدالعزیز، نسخۀ شمارۀ 1869، 264 

برگ، نام کاتب: محمد عارف بن شیخ فتح محمد شطاری، تاریخ کتابت: محرم 1106.

 26- مؤید جندی، شرح قصیدۀ لامیه، استانبول: کتابخانۀ ایاصوفیه، شمارۀ 4184، برگ  3 آ تا 98 آ، از موقوفات 

سلطان محمود خان عثمانی، نام کاتب: درویش محمود قلندر قونوی.

27- مؤید جندی، شرح قصیدۀ لامیه، استانبول: کتابخانۀ ایاصوفیه، شمارۀ 4858، برگ  46 ب تا 75 ب، از 

موقوفات سلطان محمود خان عثمانی.

28- مؤید جندی، شرح قصیدۀ لامیه، استانبول: کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، نسخۀ شمارۀ 2375، برگ 172 آ تا 

184 آ.

29- مؤید جندی، شرح قصیدۀ لامیه، قاهره: دار الکتب و الوثائق القومية در قاهره، فیلم شمارۀ 1157، تاریخ 

کتابت: 858.

30- مؤید جندی، نفحة الروح و تحفة الفتوح، تهران: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ 2393.

31- مؤید جندی، نفحة الروح و تحفة الفتوح، استانبول: کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، شمارۀ 1439.



��آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ |    

]عکس شمارۀ 1[
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]عکس شمارۀ 2[

پایان »شرح فصوص الحکم« در کتابخانۀ نورعثمانیه به شمارۀ 2457، 
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